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  آيه مورد بحث

  إِنَّما المْؤمِْنوُنَ الَّذِينَ آمنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثمُ لمَ يرتَْابوا وجاهدوا بِأَموالهِمِ وأَنفسُهِمِ فيِ سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادقُِونَ

  علم منطق در عرف و فهوم صداقتم

 در وصداقت در عرف  يمحتوامفهوم صداقت از ديدگاه خداي متعال در قرآن كريم، محتواي اين آية كريمه است؛ 
دهنده را صادق  اين خبر را صدق و خبرخبر دادعلم منطق اين است كه اگر شخصي به چيزي مطابق با واقع 

طبق اعتقادش مثلاً .  خبر بدهد خلاف واقعيتعقيدة خودش از چيزيحسب  ممكن است يك انساني بر. گويند مي
فهوم ممكن است در اينجا بگوييم كه اين خبر كذب است به همان م. ولي زيد مرده است، گويد زيد زنده است مي

  .كنند عقوبت نميگويان  مانند دروغ را او در قيامت چون جاهل به جهل مركب بوده است  ولي اين انسان،لغوي

  فهوم صداقت در قرآنم

تر از اين مفهومي كه در عرف عام است قرار داده  خداي متعال در اين آية كريمه مفهوم صدق و صادق را وسيع
  كه ممكن است خلاف باطنشان،ايمان كردندنسبت به خداي متعال اظهار  كه وقتي اند  مؤمنين واقعي كساني؛است
 اين است كه شبهات و اشكالاتي شهايي دارد كه اولين   نشانهدعايشانا، اين  تا منافق محسوب شود باشد نگفته هم

تر چنين علم و اعتقادي به  شايد ما كم. شود در او هيچ اثر نگذارد  مي واردكه از اطراف به آن چيز مورد ايمانش
و راه نداشته  و شك در اارتيابعلمي كه . چيزي پيدا كنيم كه تشكيك و شبهات ديگران اثري در اعتقاد ما نگذارد

كنيم،   ها تعبير علما مي همان گروهي كه ما در عرف خاص به آن. گيرد تر در دست صاحبان علم قرار مي باشد كم
عتقاد  اين اخداوند با اين حالدهند،   درصد نظر مينود مظنه و اعتقاد بر حسبدر مسائل تر يقين دارند و  كم

  . حجت قرار داده استغيريقيني را

  م ممكن است تبديل به شك شوديقين كامل ه

 چيزهايي است كه ممكن است در شممكن است كه ما واقعاً يك يقين صد درصدي داشته باشيم ولي مقدمات
كه انسان از يك شخصي كه او را  مثل اين. شود  تشكيك مي هم در نتيجهو در اين صورتها تشكيك شود  آن

د از كه شنيدي؟ بگويد از بپرس شخص ثالث . ديگري منتقل كندمحكم به را و آنداند خبري را بشنود،   ميگو راست
قهراًً نتيجه . اثبات كندگويي شخصي را كه به اين ناقل خبر داده است  دروغ اين شخص ثالث براي شخص اول .يفلان

ل است شود، بهترين دلي همين تغيير فتاوايي كه در بين بعضي از علما و فقها پيدا مي. شود هم مورد شبهه واقع مي
. كه آن علم صد درصد را براي استنباط احكام و حقايق از ادلة خودش نداشتند، نظرشان هم تغيير كرده است بر اين

انسان ممكن يقين  .گويند ميعكسش را ، حالا حرام استذبيحه كفار   وگفتند كه اهل كتاب نجسند خوب سابق مي
 از سؤالهايي است كه به صورت   هم همين نوشتهديگر تغيير يقين به چيز دليل. است قابل سست شدن هم باشد
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طور دارند عمرشان را پشت سر  اين مردم هم همين. طور طور، حالا اين گفتند اين  ميند كه سابقپرس بنده مي
  .دانيم كه چكار كنيم گذرانند و ما نمي مي

  استحكام يقين بلال

ستي خارج شد پر از بتبه دعوت مقام رسالت كه بلال وقتي .  بلال استيقين يقيني كه قابل زوال نيست از يمثال
 ه او را با شكنجه وادارش كنند بهك اند براي اين ، اعتقادش به قدري استحكام پيدا كرد كه نقل كردهو موحد شد

گذاشتند و  هايي كه در آفتاب عربستان داغ شده بود را روي سينة لختش مي ، آن سنگخداپرستياظهار بيزاري از 
كه او را منصرفش كنند از  ها براي اين اين نوع شكنجه. شكستند  را ميها  مشابه پتك يا سنگ ديگر، سنگبا چيزي

 بعد از همه اين ،حالا در سطح فهم خودش ،گذاشت، به مقداري كه  در او نمياعتقاد دروني خودش هيچ اثري
  .ن هم يك مقدار يقين استاي. »حداحد ا«گفت كه  آوردند باز هم مي ديد و به سرش مي اوضاعي كه مي

  ايمان واقعي عمار در عين اظهار تبري او از توحيد

ياسر و ، بعد از كشته شدن پدر و مادرشآمد و  منافات ندارد با آن مطلبي كه براي عمار پيشماجراي بلال البته 
زل شد كه به ايمان كه خدمت مقام رسالت برسد آيه نا اظهار تبري كرد و بعد هم نگران شد، و قبل از اين ،سميه

اين يك . اي وارد نشده است به موجب آن تبري و اظهار تنفر و انزجاري كه از توحيد كرده است واقعي عمار ضربه
قدر  اش بالا بود و آن قدر سقف شعور الهي كه عمار چنين كرد آن  با اينشودبرد كه اثبات  بحثي است كه زمان مي

ي متعال حكمتش اقتضا نكرد كه اين عمار برسد به محضر مقام رسالت و  كه خداارزشش نزد حق تعالي زياد بود
كه مشرف شد خدمت حضرت، حضرت فرمود كه اين آيه   به مجرد اين.طور مانده باشد اين نگراني در دلش همين

اين بحثي است كه ارزش . اي نازل نشده است  آيههيچاما نسبت به بلال حبشي . نازل شده است نگران نباش
  . ارزش كارهاي فيزيكي و تند و تيزبر حسب  نه ارزش شعورها و ادراكات عقلاني استبر حسبها  نايما

  ماند اگر دين اسلام منحصر در ظواهر بود و عمق عقلاني نداشت باقي نمي

 استحكام يقين بلال بود در توحيد كه هيچ اثري در ادراكات و اعتقادات او  بيان صرفاً برايذكر اين مثال
اگر دين مقدس اسلام يك دين منحصراً . يكي از مواردش بلال حبشي است» ثمُ لمَ يرتَْابوا«اين . اشتگذ نمي

ك مقدار كمي، ماند مگر ي كنم كه تا الان نمي  هاي فيزيكي محض و احساسات، بنده خيال مي ظاهري بود و برنامه
تواند در آن عمق راه پيدا كند اين   باشعور ميهاي عاقل  كه دارد و ادراكات انسانعقلاني ولي به موجب آن عمق

  . مانده است و تقويت شده استتا كنوناسلام 

  صداقت حالتي دروني است

انساني كه اعتقاد . يي نيست كه پاي زبان در كار بيايدگو راست صداقت و راستي گاهي صداقت به معني مسألةدر 
 اين تعبير در بر حسب، كه حرف هم نزده اين ا نكرده است، با راه پيد اوبه چيزي پيدا كرده و شبهات و اشكالات در

كه خالق دارد و آن سه تا لات و عزي و هبل، هيچ   اعتقاد پيدا كرده است به اين.صادق است شدر ايمان ،قرآن كريم
. صادق است چون شكي در معتقدش وارد نشده استانسان  تعبيرات قرآني اين بر حسب .نات ندارندنقشي در ممك

 . تجلي ندارداش قدر سست است كه در اعمال ظاهري اي به چيزي دارد ولي آن عقيده آن گاهي اوقات انسان عقيده
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كه عقيده دارد كه  در اين. كشد  مي سيگار در عين حال و ضرر داردسيگار براي سلامتيمثل كسي كه معتقد است 
چون برخلاف آن اعتقاد  ،كند تكذيب ميا رآن اعتقاد  است ولي عملش گو راستسيگار كشيدن كار مضري است 

اين .  عام و لغت نيستب اين صدق و كذب، صدق و كذب عرفخو.  بر آن عقيده صادق نيست شخص اين؛است
  قرار دارد؛ دوم از مراتب صدقپله هم درانساني . شود كريم استفاده مياست كه از قرآن تر  و وسيعتر  تعبيراتي ظريف

 گاهي پكي  وليكشد غالباً هم نمي، ست و تصميم هم گرفته است كه ترك كندسيگار مضر اكه  اعتقاد دارد به اين
كه انسان باصداقت كسي است در مقام عمل   يك انسان باصداقت نيست براي اين، اين هم در اين وضعيت.زند مي
مقدمات كارش در باطنش ، خواهد يك پك بزند  آن وقتي كه ميخوب. ارتياب و شبهه راه پيدا نكنددر وجود او هم 

 اين از موارد .... و تصميم و دست بردن سمت سيگار وبه وجود آمده است؛ از تصور و تصديق فايده و شوق به فايده
  . است وجود نداشتهگار در عقيدة او نسبت به مضر بودن سيلازم يعني آن استحكام» لمَ يرتَْابوا«يرتابوا است و نه 

   يكسان نيستندبه خدا و توحيد اعتقادها هم در  مسلمان

 مانند بلال هستند و ،ي اقليت؛نيست به خدا و توحيد برابر در اعتقاد اين شصت ميليون مسلمانمرتبة صداقت 
 بين هر يك از اين مراتب هم  وشود  فرض مي مراتب ايمان پنج مرتبه براي، حداقل چهار.ترند  ديگر شليبعض

 مثلاً .انسان گاهي آدم اميني است.  برخلافش اعتقاد دارندمومنين كه  كاري جذابيت آنبر حسبمراتبي وجود دارد 
 با هم يكي. اختيارش بگذارند شايد دستش بلغزد اما صد ميليون بدون شاهد و سند در ،دزدد صد هزار تومان را نمي

 تضياتي دارد، احكاميتوحيد مق. شود هم اين مراتب تصور ميبه حق تعالي ايمان . شود  ثابت مي خيانتشصد ميليارد
  .لغزد هي انسان پايش مي گا بلكه نيست كه اين احكام و آثار در همة مراتب براي انسان بماندطور  اين. آثاري داردو

  اصحاب مقام رسالت هم مراتب مختلفي داشتند

ت و  هسحقيقت روايات هم گوياي اين چه چنان. شود  ديده ميي هم مراتب مختلفاصحاب مقام رسالتدر بين 
يعني . شك در دلشان وارد شد ي خودشانبر خلاف اعتقاد باطن يك لحظه اصحاب،اشاره هم شده است كه بعضي از 

 ولي در باطن ،ها بشود هاي بدني از آن كاربروز باعثقدر كه   آن نه وليرنگ شده است، يك لحظه اعتقاد كم
 اين مطالب و اختلاف مراتب اصحاب  امثال مااگر اين روايات نبود اصلاً. وجودشان اختلاف حال پيدا شده است

در صدر  بلال حبشي كرد عمل در  را صدق و كذب و استقامت از مراتبمرتبهشما يك  .فهميديم  نميحضرت را
خودشان را مسلمان  كه در منطقة شام كسانينسبت به  ۶۱ را هم در سال  ديگرش فرض كنيد و يك مرتبهاسلام 

اختلاف رتبة بين اين صدر و ذيل . شان نبوداعمالاي در كردارشان و  اسلام هيچ نشانهدر حالي كه از ناميدند  مي
 خداي متعال منتها. طور است يندر بين مردم هم هم. شود گفت نامتناهي است قدر قابل تقسيم است كه عرفاً مي آن

الا اين ادراك قابل توصيف  د ورود اين اختلاف مراتب را ببين  وقتي در بين مردم راه ميانسانبايد عنايت كند كه 
خوب آن . اجمعين از احاطة ربوبي برخوردار بودند عليهم االله نيست مگر براي موجوداتي كه مثل ائمة طاهرين صلوات

اند و قرار   واقع شدهوجود امکانیكه مخلوق هستند و در چهارچوب  هم در آن بزرگواران نسبي است به جهت اين
  .اند گرفته
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   شناختن موانع است،ملاولين شرط تكا

اول . استشناسايي موانع تواند، ولي اولين شرطش   خودش بخواهد تكامل داشته باشد ميچه چنانانسان اگر 
داشته باشد و ادامه بدهد تا به جاهايي برسد كه باطني موانع را از پيش پاي روحش و دلش بردارد تا بتواند حركتي 

به حق اگر كسي دو بعدي نباشد و . برند، آن نوع لذت را نداشته باشد دنيا ميديگر از اين دنيا آن لذتي را كه اهل 
فرمايد اين خلافتي كه در اختيار  عليه كه مي االله تواند بفهمد اميرالمؤمنين صلوات ، نميتعالي وابستگي نداشته باشد

تواند بفهمد  رسد، كسي نميكه كسي بتواند به اين مقام ب نه اين. من هست، ارزشش با ارزش آب بيني بز يكي است
 وقتي كه فرزند بزرگوارش در مسير بين مكه و كربلا  يا.اي فرمود كه آن حضرت اين فرمانش را بر اساس چه ضابطه

شود،  بينيد كه به معروف عمل نمي  مگر نمي»لا تَرون انََّ المعروف لا يعملُ به و انََّ المنكرََ لا يتنَهي عنها«فرمايد  مي
فرمايد كه در اين  بعد مي. اند از سوي حق تعالي كه نهي شده دارند با اين  كارهاي منكر و زشت دست برنميمردم از

  .»الحيات مع الظالمينَ الِّا برمَاًلاو) يا شهادة(لا اَري الموت الِّا سعادة «دهم  وضعيت، من مرگ را بر زندگي ترجيح مي

بعدي بودن و تمام   تكمسألة،  ملل مختلف وجود داردوها  د يا بين گروههايي كه بين افرا در زمان ما يكي از فاصله
 ناپايداري اين جهان و جهان غيب ايمان بهخبر از جهان غيب بودن است، با آن  تعلقشان را به دنيا داشتن و بي

 گوش لازم است اند اما هاي مختلف، اين واقعيت را گوشزد كرده اولياي خدا با تعبيرات مختلف، به مناسبت. كنوني
باشد به ن هآمادها  براي دريافت اين واقعيت انسان چه چناناگر . ها را درك كند و در مغزش نگه دارد كه اين واقعيت

، نبايستي انتظار داشته باشيم كه حرف حق را دلش را پركرده استهاي غير خدايي  محبتكه موانع،  دليل اين
براي قدر تدريجاً رقيق شود تا جا  هاي دروني او آن ين است كه ارزش ندارد و آن اتر بيش يك راه تکامل.بفهمد

اش، عشقش نسبت به يك چيزي در يك درجة بالايي بوده  اعتقادش، علاقه. كلام حق در دلش پيدا شود پذيرش
ن بشود كه آبايد در مقدمات آن وابستگي روي آن كار .  حرف بزند اوتوانسته با است، خوب با آن وضعيت كسي نمي

به قدري اين مباحث . شود جا باز ميها  از براي دريافت حقايق و واقعيترقيق كه شد قهراً . شودوابستگي رقيق 
  .مگر آدم احساس كند، ادراك كند. شود گفت چقدر ظريف است داند اصلاً با بيان نمي ظريف است كه خدا مي

  »نه الّا جميلاًما رايت م« در كمال صداقت فرمود )سلام االله عليها(حضرت زينب

 »كيف رايتِ صنع االله بكِ و باِهَلِ بيتكِ« ماعليه االله كند به دختر اميرالمؤمنين صلوات وقتي پسر مرجانه عرض مي
بله . عين واقع را فرمود. نخواست شجاعت نشان بدهد »ما رايت منه الّا جميلاً«در كمال صداقت فرمود آن خانم 

 سر تا پا شقاوت كهشود كه اين خانم در برابر آن كسي  رداشت شجاعت از اين پاسخ ميالبته در اين جهت انتزاع و ب
يك مقدارش . داشت، با كمال قدرت يك واقعيت را بيان كرد در حالي كه اين واقعيت را عبيداالله نپذيرفته است

گويد كه يكي  هم ميشايد عرض كرده باشم كه آن باباطاهر همداني . شجاعت است، ولي عين واقعيت و صداقت بود
 سؤالخب از من . پسندد پسندد، يكي سلامتي را مي پسندد، يكي درد را مي پسندد، يكي هجران را مي وصل را مي

شود يا نه؟ من   از اين چهار نوع هم تصور ميتر بيشكنيد كه اين چهار قسم درست كرده است، آيا در حصر عقلي 
گوييم  شود صورت پنجم فرض كرد؟ مي دي و عشقي و محبتي مياما در چهارچوب توحي. شود كنم نمي عرض مي

انسان موحد اگر نسبت به حوادث و .  را جانان پسندد، اين صورت پنجم استچه آنهمان كه گفته است پسندم . بله
گونه تسليم باشد، اشتباه است كه ما نسبت به اين  رويدادها كه خارج از اختيار و انتخاب خودش بوده است اين

.  را جانان پسنددچه آنگويد پسندم  آن همداني مي. كند اش شده صبر مي ان بگوييم كه مثلاً برخلاف خواستهانس
  .طور نيست اند؟ قطعاً اين ه كردهحالا اولياء خدا بيانشان از اين حقيقت دور است؟ مبالغ


